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 چکیده  اطلاعات مقاله

ت. زبان سبک بینابین در سدة ششم هجری بوده اسسرایان شهیر و چیرهاثیرالدین اخسیکتی، از سخن پژوهشی ةمقالنوع مقاله: 

ت از ترین ویراسهای این شاعر تا کنون سه بار در ایران تصحیح و منتشر شده است. در تازهسروده

 ها آسیب دیده است.همت محمود براتی خوانساری فراهم آمده، ساختار برخی بیتدیوان او که به 

ها، اقامة بدلرو کوشیده است که با مدنظر قراردادن ضبط نسخهنگارنده در پژوهش انتقادی پیش

های زبانی و ادبی و نیز ارائة شواهدی از متون کهن فارسی و عربی، شکل برتر دلایلی متکی بر دانش

 -ها در دو چاپ پیشین دیوان نیز تطابق دارد که با صورت ذکرشده برای آن-ها را آن بیتو منقح 

دهند که امر تصحیح اشعار اثیر هنوز به مرحلة کمال نرسیده و های این مقاله نشان میبیان نماید. یافته

سیکتی، ختر به نتایج کوشش مصححان پیشین دیوان الازم است که کتاب مورد بحث، با توجه دقیق

چنین نسخة خطی موجود در کتابخانة ایندیانا آفیس فرخ و عباس ماهیار و همالدین همایونرکن

 بریتانیا، بازبینی و ویرایش شود.

 22/22/1022 :افتیدر خیتار

 02/22/1022: رشیپذ خیتار

  های کلیدی:واژه

 ،اثیر اخسیکتی

  ،محمود براتی خوانساری

 عباس ماهیار،

 فرخ،همایونالدین رکن

 تصحیح متن،

 شناختی.نقد متن
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 . پیشگفتار1

اثیر اخسیکتی، شاعر اهل فرغانة ماوراءالنهر، یکی از سخنوران مشهور قرن ششم هجری و مداح سلاطین و محتشمان آن روزگار 

ثار نویسان و منتقدان ادب فارسی، در آکه برخی تذکره«( اثیرالدین اخسیکتی»نامة زبان و ادب فارسی، مدخل )نک: دانشبوده است 

ر )نک: اثیاند از او یاد کرده« جامع کمالات»و « دانشمند فاضل»، «ماه آسمان بیان»، «افضل متقدمین»خویش، با عناوینی چون 

 الشعرا دربارة شأن هنر شاعری اثیر گفته است:ة. نویسندة کتاب تذکر(99: 1955اخسیکتی، 

دارند و بعضی بر آنند که سخن او بر سخن انوری و خاقانی فضل دارد و بعضی این ل، اثیر را در شاعری مسلمّ میارباب فض»

ای است که دیگری را نیست. اثیر، سخن را دارند. انصاف آن است که هر یکی از این سه فاضل را شیوهدعوی را مسلمّ نمی

ها غواصان کند و خاقانی از طمطراق لفظ بر همه تفضیل دارد. اینر رعایت میتگوید و انوری سلیقة سخن را نیکدانشمندانه می

 (.59: 1911)دولتشاه سمرقندی،  «اندای بیرون آوردهاند و هر یک به قدر کوشش، از این بحر دردانهبحار معانی بوده

ها به توان یافت که در آنهای اندکی را مینامهدر دوران معاصر، اثیر چندان مورد توجه ادیبان نبوده است و مقالات یا پایان

فسیری یا پذیرفتن هر گونه پژوهشِ تنیاز صورتهایی از ساختار یا محتوای آثار او پرداخته شده باشد. بدیهی است که پیشجنبه

ودن دیوانی دست بساختن او از سایة گمنامی در عصر حاضر، در سرای بزرگ و توانمند برای خارجتحلیلی پیرامون اشعار این سخن

های مختلف دیوان اثیر اخسیکتی و حتی تلاش مجدد برای تصحیح مجموعة کامل و منقح از اوست و این نکته، نقد و بررسی چاپ

 سازد.های او را موجه و ضروری میسروده

 همتبهفرخ ن همایونالدی، رکن1997بار، در سال بار در ایران تصحیح و منتشر شده است. نخستیندیوان اثیر تا کنون سه

فروشی رودکی، مجموعة اشعار اخسیکتی را تصحیح و منتشر ساخته است. این کتاب به دلایلی نظیر عدم استفادة این مصحح کتاب

 های گوناگون است و چنداننبودن شیوة کار او، ناقص و آکنده از اشتباه مندهای کهن موجود از دیوان شاعر و روشاز تمام نسخه

با  1997. دومین تصحیح موجود، محصول کوشش عباس ماهیار است که در تیرماه (211: 1411)نک: بهنامی، مفید نیست  معتبر و

هران واقع شده یرش دانشگاه تموردپذدکتری این پژوهشگر،  رسالت عنوانبه« تصحیح انتقادی دیوان اثیرالدین اخسیکتی»عنوان 

صورت گرفته است. لازم به ذکر است  1955با ویراستاری حمیرا زمردی، در سال  اما نشر عمومی آن، توسط انتشارات جام گل و

های متعدد ویرایشی و چاپی به آن، هرگز نمایندة واقعی و شایستة تحقیقات عباس ماهیار یافتن اشتباهراه علتبهکه کتاب اخیر، 

گرفته در حوزة تصحیح آخرین پژوهش انجام(. 227تا  214)نک: همان: نماید ای از آن ضروری مینبوده و چاپ مجدد نسخة پیراسته

منتشر گردیده است. مصحح  1951تمام دیوان اخسیکتی نیز متعلق به محمود براتی خوانساری است که به سعی نشر سخن، در سال 

 -ای نبرده استآن بهرهاطلاع بوده یا از ، ظاهراً از پژوهش شادروان ماهیار بیکه بنا بر توضیحات مندرج در مقدمه-این کتاب 

تر و متعدد، های قدیمیفرخ در تصحیح دیوان اثیر را اصلاح کرده و با مددگرفتن از نسخهالدین همایونبسیاری از اشتباهات رکن

های اخسیکتی را چند پله ارتقا داده است؛ اما چاپ مذکور نیز که بررسی انتقادی شماری از ابیات مضبوط در امر ویرایش سروده

 که در ادامه گفته خواهد شد، به بازبینی و ویراست تازه احتیاج دارد.ن، موضوع مقالة پیش روست، خالی از ایراد نیست و چنانآ

 . پیشینة پژوهش1-1

های اینترنتی مقالات علمی و پژوهشی کشور )نورمگز، جهاد دانشگاهی، پورتال علوم انسانی وجو در پایگاهکه از جستچنان

تا کنون پژوهشی با موضوع نقد و بررسی دیوان اثیر اخسیکتی به تصحیح محمود براتی خوانساری و تصحیح ابیات  آیدبرمیو ...( 
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 «ضرورت چاپ مجدد دیوان اثیر اخسیکتی به تصحیح عباس ماهیار»مندرج در آن صورت نگرفته است؛ تنها در یک مقاله با عنوان 

 نظرمداز ایرادات علمی و چاپی موجود در دیوان مطبوع براتی خوانساری اشاره شده است که ، به برخی (221تا  217: 1411)بهنامی، 

 کنند.نوشتار پیش رو نیستند و استقلال و تازگی مطالب آن را نفی نمی

 . روش پژوهش و چارچوب نظری1-2

برای تصحیح دیوان اثیر : صدوچهار( 1951)نک: اثیر اخسیکتی، گونه که خود در مقدمة کتاب بیان داشته، براتی خوانساری، همان

ها در های آناستفاده نموده و با مقابلة پنج نسخة کهن با نسخة اساس و ذکر تفاوت« شناسی تطبیقینسخه»اخسیکتی از روش 

ه لائم اختصاری منتخبِ مصحح بکه در این مقاله نیز با همان ع -پانوشت متن، این امر را به انجام رسانیده است. این شش نسخه 

 اند از:عبارت -ها اشاره شده است آن

 «اس»با علامت اختصاری : )نسخة اساس(نسخة کتابخانة حکیم اوغلو علی پاشا در ترکیه  -1

 )نسخة اساس عباس ماهیار(« شش»نسخة کتابخانة ایندیانا آفیس در موزة بریتانیا: با علامت اختصاری  -2

 «مج»: با علامت اختصاری 1/1119 مجلس شورای اسلامی با شمارة نسخة کتابخانة -9

 «مل»: با علامت اخصاری 1/2411نسخة مربوط به سازمان اسناد و کتابخانة ملی ایران با شمارة  -4

 «قس»: با علامت اختصاری 1/4599نسخة آستان قدس رضوی با شمارة  -9

 «تم»با علامت اختصاری  :22972نسخة کتابخانة مجلس شورای ملی با شمارة  -1

های زبانی و ادبی و ذکر شواهدی از متون نظم و نثر نگارنده در این پژوهش کوشیده است که با اقامة دلایل مبتنی بر دانش

بودن صورت و ابهام معنایی تعدادی از ابیات مندرج در بخش قصاید دیوان اثیر اخسیکتی به تصحیح فارسی و عربی، نامرجح

خود و  هایهای موجود در حاشیة کتاب یا اتکا به حدسبدلنسخه گیری از ضبطخوانساری را نشان داده و با بهرهمحمود براتی 

 ها را ارائه نماید.های اثیر اخسیکتی، شکل صحیح آن بیتهای دو مصحح پیشین سرودهچنین توجه به گزینشهم

 بحث. 2

 سحاب نجابت.2-1

 اعزّ و عل منصبتیرا ز عال عتشری یا
 

 بوالعلا یلؤلؤ پاک از نجابت صلب قاض 
 

 قدر تو نامعتبر تاج شرف ریسر یب
 

 عروس جاه تو نامنتظم عقد ثنا یب 
 

 (9: 1951 ،یکتیاخس ری)اث  

« نجابت»توان با تغییر کلمة مصراع دوم شعر، با این صورت مذکور، دربردارندة معنایی روشن و روان نیست. این مشکل را می

تطابق دارد، برطرف  (55: 1955)نک: اثیر اخسیکتی، و نیز گزینش عباس ماهیار « قس»و « شش»های که با ضبط نسخه« سحاب»به 

را برای  -ای پاک از ابر صلب پدرش بوده استکه همانا تشبیه ممدوح به قطره-ود شاعر ، مقص«سحاب صلب»کرد. ترکیب اضافی 

سابقه یدر ادبیات فارسی، غریب و ب« ابر»به « صلب»سازد. این نکتة نیز راهگشا و شایان توجه است که تشبیه خواننده واضح می

 آمده است:« محتشم کاشانی»نمونه، در دیوان  عنوانبهنیست؛ 

 صلب بشر، قطره ناچکانیده ز ابر
 

 یسیز گوهر ع میکن مرگرانصدف 
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 (121: 1944 ،ی)محتشم کاشان  

 اصم اصب . 2-2

 ای چون رجب، اصب شده بشنو به گوش هوش
 

 یک ره ندای عِش رجباً کَی تَری عجب 
 

 (97: 1951)اثیر اخسیکتی،   

لاصمَُّ لِاَنَّهُ ا قالُیُ صبَّاً وَ  هِیف یاُمَّت یشهَرُ الرجَّبِ الاَصَبَّ ِلاَنَّ الرحّمةَ تُصَبُّ عَلَ یسَمَّیُ»در روایتی از پیامبر اکرم )ص( آمده است:

اند نامیده« اصب»؛ یعنی ماه رجب را بدان خاطر (911: 11، ج 1414)حرّ عاملی، « وَ هُوَ منَِ الشهُّورِ الحُرُم نَیعَن قِتالِ المُشرک هِیف یَنهُِ

 ارشمبههای حرام اند که از ماهناشنوا( خوانده« )= اصم»ریزد و بدان سبب این ماه را که در آن، رحمت الهی بر امت ایشان فرومی

خاصه  - م و ساختار بیتشود. بر اساس این توضیح و با توجه به مفهورفته و در آن هیچ ندایی برای دعوت به جنگ شنیده نمی

)نک: اثیر فرخ و گزینش همایون« مج»و « شش»های این نگارنده، ضبط نسخه زعمبه -در آن « گوش هوش»حضور ترکیب 

ن یافتنماید که راهبرتری دارد و چنین می« اصب»بر لغت « اصم»یعنی  (114: 1955)نک: اثیر اخسیکتی، و ماهیار  (91: 1997اخسیکتی، 

به این سروده، نتیجة تلاش کاتب نسخة اساس براتی خوانساری برای ایجاد صنعت ادبی ازدواج در بیت مذکور و کلمة اصب 

 ذکر گردیده است.« اصم»فرخ و ماهیار هم این بیت با کلمة های مصحَّح همایونترساختن آن بوده است. در دیوانآهنگخوش

 طعمه طعنه . 2-0

 جعدطعنة مدخنة اوست شب مشکین
 

 را خود چه محل مجمرة ماه هم است مشک 
 

 (99: 1951)اثیر اخسیکتی،   

هر یک «(. مدخنه»نامة دهخدا، ذیل به معنای آتش دوددار است )نک: لغت« مُدخنِه»و  ی عودسوز یا بخورسوزمعنا به« مِدخنَه»

ضبط  که« طعمه»ها ناسازگار است. برعکس، واژة از حیث مفهومی با آن« طعنه»شاعر بوده باشند، کلمة  مدنظراز این دو واژه که 

نک: ) اندترجیح داده« طعنه»است و دو مصحح پیشین دیوان هم آن را بر « تم»و « قس» ،«مل» ،«مج» ،«شش»های جایگزین در نسخه

ه کدارد و در متون بسیاری، از این« مدخنه»، تناسب و ارتباط معنایی روشنی با (195: 1955و اثیر اخسیکتی،  92: 1997اثیر اخسیکتی، 

 چیزی طعمة آتش شود یاد شده است؛ از جمله در بیت زیر:

 من نی خشکم وگرچه طعمة آتش نی است
 

 نی زآن آتش تر ساختندطعمة این خشک 
 

 (119: 1959)خاقانی شروانی،   

 ترش . نوش2-0

 آمد ز پی آنک سیمای فلک حصرمی
 

 ابا نیستبر مائدة او به جز این نوش 
 

 (71: 1951)اثیر اخسیکتی،   
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و به سبب رنگ این میوه، شاعر، واژة مشتق «( حصرم»نامة دهخدا، ذیل )نک: لغتبه معنای انگور نارسیده است « حصرم»کلمة 

فایی دنیا که ورا برای توصیف آسمان کبود به خدمت گرفته است. با عنایت به حضور این لغت در بیت و مفهوم بی« حصرمی»

یز و ن «قس»و « تم»، «مج»، «شش»در مصرع دوم، باید مطابق ضبط نسخ « نوش»نماید که کلمة شاعر بدان نظر داشته، چنین می

 تغییر یابد. « ترش»به  (19: 1997و اثیر اخسیکتی،  141: 1955نک: اثیر اخسیکتی، ) یارماهفرخ و گزینش همایون

 کز  . گر2-5

 پایی و سری نیست به زیر فلک دون
 

 تسروپا نیسگر دست فلک همچو فلک بی 
 

 (11: 1951)اثیر اخسیکتی،   

ای رفع گردد. برلغزشی که در تصحیح مصرع دوم بیت فوق رخ داده است، معنای درست و روشنی از آن دریافت نمی علتبه

تغییر پیدا کند. شایان ذکر است که هر دو مصحح پیشین دیوان، « کز»، به مصحّفش یعنی «گر»این مشکل، لازم است که لغت 

و اثیر  142: 1955)نک: اثیر اخسیکتی، اند درست بیت دست یافته تصوربهبراتی خوانساری، در ضمن پژوهش خویش  برخلاف

 .(17: 1997اخسیکتی، 

 هربو . هرتو 2-0

 اگرچه هرتو چون ضیمران بود در شکل
 

 کجا توان شبه ضیمران به هرتو کرد 
 

 (111: 1951)اثیر اخسیکتی،   

یران مضححها نبود، با توجه به بیت، گیاهی شححبیه نامهدر لغت» نوشححته اسحت:« هرتو»نامة پایانی دیوان، ذیل کلمة مصححح، در واژه

داده در تصحححیح و چرایی توان به چیسححتی خطای رخهای لغت، میوجو در فرهنگها و نیز جسححتبدلبا نگاهی به نسححخه«. اسححت

ارش نویسندة که بنا بر گز ضبط گردیده« هربو»، مصحّف آن یعنی «هرتو»، به جای کلمة «قس»بودن بیت پی برد. در نسخة نامفهوم

جالب توجه است که در این فرهنگ، همین بیت اثیر  .(1941: 1991، 9)نک: کاشحانی، ج الفرس، نام گلی شحبیه ریحان اسحت مجمع

در متون فارسحی ذکر شححده اسححت. عباس ماهیار نیز به تبعیت از کاشححانی، در « هربو»شححاهدی برای حضححور واژة  عنوانبهاخسحیکتی 

 .(172: 1955)نک: اثیر اخسیکتی، ترجیح داده است « هرتو»را بر « هربو»یادشده،  تصحیح بیت

 چیرگی . خبر کی 2-7

 حکیمدر بیححان آن خبر کی گححه چنححان کلححک 
 

 کندصحورت معقول، محسححوس و مشاهد می 
 

 (124: 1951)اثیر اخسیکتی،   

دستیابی به معنای آن را ناممکن ساخته است. در این روشحن اسحت که در ضحبط مصحرع اول این بیت، تصححیفاتی رخ داده که 

، «در بیان، آن خیرگی دارد که چون کلک حکیم...»یعنی « تم»و « قس» ،«مل» ،«شحححش»مورد نیز توجحه به متن مندرج در نسحححخ 

مرتفع  کاملاًا ر بیت صححورتبهیافته با مفهوم شححعر و سححایر اجزای آن، ایراد راه« خیرگیِ بیان»اگرچه به سححبب ناسححازگاری ترکیب 

تر و ، به شکل صحیح«چیرگی»به مصحّف آن، « خیرگی»توان با تغییر لغت سحاز اسحت و میتا حد زیادی راهنما و چاره سحازدنمی
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نیز آن را  (114: 1955)نک: اثیر اخسححیکتی، و ماهیار  (111: 1997)نک: اثیر اخسححیکتی، فرخ تری از مصحرع نخسححت که همایونمعقول

 آید که ریخت درست بیت مذکور، بدین شرح باشد:می نظربهاند، نائل شد. با این توضیحات، تهمرجّح دانس

 در بیحان، آن چیرگی دارد که چون کلک حکیم
 

 کندصحورت معقول، محسححوس و مشاهد می 
 

 آخرچرب آخر حیرت. 2-8

 آخُحری کححه بححراو بححارگیر فضححححلآن ححیحرت
 

 جححا نمححانححدیححال بود در این سحححبزهآکحنححده 
 

 (149: 1951)اثیر اخسیکتی،   

ی در متون نظم و نثر فارس« آخُرِ حیرت»وجوی نگارنده برای یافتن آن یا مقلوبش، ای غریب است و جست، واژه«آخُرحیرت»

رسد که می رنظبهتا کنون ثمری به همراه نداشته است. گذشته از این، با معنا و مفهوم بیت و سایر اجزای آن نیز سازگاری ندارد. 

« تم»و « مل» ،«شش»های باشد و شکل منقح بیت مذکور، به مدد این ضبطِ نسخه« چرب»، حاصل تصرف کاتبان در لغت «حیرت»

به دست بیاید.  (171: 1955و اثیر اخسیکتی،  11: 1997)نک: اثیر اخسیکتی، فرخ و ماهیار نیز تطابق دارد که با تشخیص همایون

و «( آخورچرب»نامة دهخدا، ذیل وعلف و کنایه از مکان فراخی عیش و نعمت است )نک: لغتی پرآبآخُر، به معنای جاچرب

تناسب روشن و آشکاری دارد و خود اثیر هم در جای دیگری از دیوانش، « جاسبزه»و « یالآکنده» ستور بارکش(،« )= بارگیر»با 

 این واژه را با همین معنای یادشده به کار گرفته است:

 آخُر مکرمات معروفشبچر
 

 پهلوی نیاز را سمین دارد 
 

 (121: 1951)اثیر اخسیکتی،   

 خورد:روزگار با اخسیکتی، خاقانی، نیز به چشم میدر دیوان شاعر هم« آخرچرب»کلمة 

 خاقانیا، جنیبت جان وا عدم فرست
 

 آخُرش به از این سبزجای خاککآن چرب 
 

 (291: 1959)خاقانی شروانی،   

 تو نم . ثمر 2-9

 ای خوانده تاریخ قدم، در خط محدث کش قلم
 

 وی شاخ آدم را ثمر، در بیخ عالم زن تبر 
 

 (111: 1951)اثیر اخسیکتی،   

توان دریافت که تمامی ابیات این سروده، مزینّ به صنعت دیوان مطبوع براتی خوانساری می 11با نگاهی به ساختار قصیدة شمارة 

 تسجیع( و برخوردار از قوافی درونی هستند. اینک ذکر چند نمونه:)ادبی تسمیط 
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 ماه و انجم در شرف، رخ برفروزند از صلف گر
 

 بر چهرة مه زن کلف، در چشم انجم کش سهر 
 

 شد کفر و ایمان مشتبه، درهم چو پیوند زره
 

 از کار این بگشا گره، بر حال آن افکن نظر 
 

 چهرة فرّخ بودگر زنگ و گر خلّخ بود، زان 
 

 رخ بود، کم زن دم از جبر و قدر و تا با تو زلف 
 

 (111: 1951)اثیر اخسیکتی،   

که در آن علتهبنیز متناسب است، « شاخ»کند و اتفاقاً با واژة اگرچه از بعد معنایی خللی در شعر ایجاد نمی« ثمر»بنابراین، لغت 

لوبی برای تواند گزینة مطنیست، نمی« قلم»و « قدم»شدن با کلمات قافیهجایگاه قافیة درونی قرار دارد اما دارای شروط لزوم برای هم

 ،«مل» ،«مج»های نشستن در این قسمت از بیت مورد بحث باشد. صورت درست پارة نخست از مصرع دوم، همان است که در نسخه

: 1955و اثیر اخسیکتی،  121: 1997)نک: اثیر اخسیکتی، « وی شاخ آدم را تو نم» های قبلی دیوان آمده:چنین چاپهم و« تم»و « قس»

 «.ای کسی که موجب طراوت و تازگی شاخ آدم هستی»؛ یعنی (219

 نقار . غبار 2-12

 گر ماه خیمة تو نهد پای در میان
 

 برگیرد از ره زحل و مشتری غبار 
 

 (117: همان)  

 ،«شش»های در بیت فوق، صحبت از پادرمیانی ماه خیمة ممدوح بین سعد و نحس اکبر است. بر این اساس، ضبط دشوارتر نسخه

دارد و  ارجحیت« غبار»بر کلمة  «(نقار»نامة دهخدا، ذیل )نک: لغتکه به معنای ستیز و کینه است « نقار»، یعنی «تم»و « قس» ،«مج»

داستان هم (155: 1955)نک: اثیر اخسیکتی، و ماهیار  (194: 1997)نک: اثیر اخسیکتی، فرخ این باره با همایوننگارندة این سطور در 

 است.

 رقص . خصم 2-11

 کندبا آتش حسام تو خصم ار طرب
 

 هم در میان خصم، بمیرد شراروار 
 

 (117: همان)  

و اثیر اخسیکتی،  194: 1997)نک: اثیر اخسیکتی، و نیز دو مصحح پیشین دیوان « تم»و « قس» ،«مج» ،«شش»اکثر نسخ، از جمله 

این نگارنده، به دو  زعمبهاند که را ذکر کرده« رقص»، لغت «خصم»در مصرع دوم بیت مورد بحث، به جای کلمة  (155: 1955

تعبیری گنگ و نامفهوم است، به همان اندازه که « شراروار در میان خصم مردن»دلیل، ضبطی درست و ارجح است؛ نخست آنکه 

به جای آن، تکرار « رقص»و افزودن « خصم»دوم آنکه حذف  ؛ وین استنشدلملموس و « همچون آتش در میان رقص مردن»

 سازد.برقرار می« رقص»و « آتش» ،«طرب»غیرمفید موجود در بیت را مرتفع و تناسب منطقی و زیبایی میان واژگان 

 کریز گریز . 2-12
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 بنده که ز بارگاه دانش
 

 ریمناش یدارد به سخنور 
 

 شکار کو راجهان ستیباز
 

 رینخج اندیمعان رانیش 
 

 زنگان زگاهیگرچه ز گر
 

 ریدر دام تحسر است و تحس 
 

 یافسرده چو آب در مه د
 

 ریپژمرده چو شاخ در مه ت 
 

 را قضا توان کرد تیآن فا
 

 ریتأخ گر باشد در وفات 
 

 (177: 1951 ،یکتیاخس ری)اث  

دقتی کم علتبهبوده و « کریزگاه»نماید که اصل این کلمه در دیوان اخسیکتی، است. چنین می« گریزگاه»بحث بر سر لغت  

ن پرندگان به معنای عمل پرریخت« کریز»مصحح یا بر اثر اشتباه چاپی، با این صورت غلط به شعر یادشده راه پیدا کرده است. واژة 

را باید « کریزگاه»و به تبع آن،  (119-51: 1994و علی بن احمد نسوی، « کریز»نامة دهخدا، ذیل )نک: لغت است -از جمله باز-شکاری 

و « باز»غات ویژه لبا فضای مفهومی ابیات فوق و به« کریزگاه»داری پرنده در دوران پرریزی تصور کرد. تناسب کلمة محل نگه

ة تصحیح پشتوانة نگارنده برای بیان این دیدگاه دربار -«(تحسیر»نامة دهخدا، ذیل )نک: لغتکه به معنای افتادن پر مرغ است -« تحسیر»

 بیت مورد نظر است.

های خویش نیز به این اصطلاح بازداران نظر داشته و در فرهنگ باید به این نکته توجه داشت که اثیر، در سایر سرودهچنین هم

 این بیت او درج گردیده است:« کریز»دهخدا، ذیل لغت 

 هر خربطی به آب سیه سر فروبرد
 

 جا که از کریز برآید سپیدبازآن 
 

ولی شکل درست آن در  (171: 1997)نک: اثیر اخسیکتی، دچار همین لغزش شده فرخ نیز در ضبط بیت مورد بحث، همایون

 .(245: 1955)نک: اثیر اخسیکتی، دیوان مصحَّح ماهیار ثبت گردیده است 

 جسر . حرس 2-01

 راخجسته خامة تو خندق حوادث
 

 رغم چرخ جسورهزار حرس ببسته به 
 

 (215: 1951 ،یکتیاخس ری)اث  

«( حرس»نامة دهخدا، ذیل )نک: لغت« روزگار»و « پاسبان» ،«نگهبانی»، یعنی «حرس»از معانی گوناگون واژة گیری با بهره

ه به جای ک« قس»و « مل» ،«مج» ،«شش»های اما با عنایت به نسخه؛ توان مفهوم روشن و خالی از خللی برای این بیت متصور شدنمی

اند، نیل به مقصود شاعر از را ضبط کرده«( جسر»نامة دهخدا، ذیل )نک: لغت« معبر»یا « پل»در معنای « جسر»، کلمة «حرس»

ور از خندق هایی برای عبوسیلة قلم ممدوح صادر گشته، در حکم پلهایی را که بهشود. اثیر اخسیکتی، فرماناش میسر میسروده

بایی و آید و زیپدید می« جسور»و « جسر»ینی نشحوادث تصور کرده است. گذشته از این بحثِ مفهومی، آرایة جناسی که از هم

و ماهیار  (191: 1997)نک: اثیر اخسیکتی، فرخ افزاید نیز بر ارجحیت ضبط نسخ غیراساس و انتخاب همایونموسیقایی کلام را می

 گذارد.صحه می (292: 1955)نک: اثیر اخسیکتی، 

 کلند . کلید 2-01

 غرض ز من به تجارت سخن فزودصاحب
 

 ازدوگیزد کتاب و کلک،عوض با کل کو 
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 یشعر بود و شاه مشتر هیچو ما یآر
 

 دروغ توان بستن از جواز نیبد یوجه 
 

 (221: 1951 ،یکتیاخس ری)اث  

، غریب و نامأنوس است؛ زیرا بنا بر ساختار معنایی شعر، باید میان این واژه «کلید»در مصرع دوم از بیت نخست، حضور کلمة 

یا تراشیدن  ، ابزاری برای بریدن«گاز»وجود داشته باشد، اما چنین نیست. « کلک»و « کتاب»، تناسبی از جنس تناسب لغات «گاز»و 

« کلند»عنی ی« مج»زعم نگارنده، با ضبط نسخة و به«( گاز»نامة دهخدا، ذیل )نک: لغتخ از چیزی است کشیدن میفلزات و نیز بیرون

« کلند»تری دارد. کلمة خوانی بیشسازگاری و هم، «(کلند»نامة دهخدا، ذیل )نک: لغتکه به معنای آلت کندن زمین و دیوار است 

 خورد:ناصرخسرو نیز به چشم میدر آثار سایر شاعران خراسان بزرگ کهن، از جمله 

 عمر پرمایه به خواب و خور بر باد مده

 

 زده خیره چه خرّی به کلند؟سوزن زنگ 

 

 

 (414: 1997)ناصر خسرو قبادیانی،  

آور است که مصحح ، موجب ایجاد خطای وزنی در شعر شده و تعجب«و»در مصرع نخست از بیت دوم نیز، وجود حرف ربط 

و ماهیار ( 111: 1997)نک: اثیر اخسیکتی، فرخ و برخلاف همایون« قس» و« مل» ،«مج» ،«شش»های به ضبط نسخهاعتنا چگونه بی

 ، چنین صورتی را برای آن برگزیده است.(299: 1955)نک: اثیر اخسیکتی، 

 بثره  نیره. 2-51

 رمضان از صفرا غیآن است که ت میب

 

 کند چون سفنم رهنی از پر اندامهمه  

 

 

 (212: 1951)اثیر اخسیکتی،  

ة دهخدا، نام)نک: لغتاست « تراشچوب»یا « سوهان» ،«پوست درشت حیواناتی نظیر نهنگ و سوسمار»، به معنای «سفن»کلمة 

یز دریافته گونه که ماهیار نرسد که شکل صحیح بیت، همانگونه به ذهن میندارد. این« نیره»و هیچ مناسبتی با کلمة  «(سفن»ذیل 

نامة دهخدا، ذیل )نک: لغتکه معنای جوش و آبله دارد « بثره»با مصحّف آن « نیره»از تعویض ( 251: 1955)نک: اثیر اخسیکتی، است 

کند، بیت دیگری گردد. آنچه حدس نگارنده را در این باره تقویت میقابل درک است، حاصل می «سفن»و ارتباط آن با  «(بثره»

 شوند و جالب توجه است که براتیدر در کنار یکدیگر دیده می« بثره»و « سفن»از اثیر اخسیکتی است که در آن هم دو واژة 

 ح داده است:ترجی« نیره»را بر « بثره»درستی خوانساری در تصحیح آن بیت، به

 جراحش به برق منعکس غیت

 

 بثره بردارد ز اندام سفن 

 

 

 (991: 1951 ،یکتیاخس ری)اث 

 وغا  وفا. 2-01

 تَفَت کرده نیلوفر خورشید
 

 نشانهمه صحرای وفا لاله 
 

 

 (259: 1951)اثیر اخسیکتی،  

ری لقبت/ ساخته در سر بدخواه مکان(، سخن از دلیری و جنگاومانند بیت بعدی آن در دیوان )مغز پولاد بلارکدر این بیت نیز به

که « شش»آید. با عنایت به نسخة می نظربهدر این بافت معنایی، بعید و نامناسب « وفا»ممدوح است و به همین دلیل، حضور لغت 

 صورتبهتوان در آن مضبوط است، می«( وغا»نامة دهخدا، ذیل )نک: لغت، به معنای جنگ و کارزار «وغا»جای این کلمه، واژة به
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ه بگوید کنایه از شمشیر است و اخسیکتی، در پی آن است ک« نیلوفرِ خورشیدتف»تر و معنادارتری از بیت مذکور دست یافت؛ دقیق

یز در تصحیح ماهیار ن های بسیاری که شمشیر ممدوح او ریخته، به صحرایی پر از گل لاله شبیه شده است.زمین نبرد از سرخی خون

 .(994: 1955)نک: اثیر اخسیکتی،  تر یافته استاین بیت مناسب را برای« وغا»خویش، کلمة 

 حومان . جویان 2-17

 تو را یهمت اعلا ریطا
 

 انیجز گرد مکارم جو ستین 
 

 

 (254: 1951)اثیر اخسیکتی،  

 پرندة همت بلند و عالی ممدوح، جز به گرد»شاعر حتی از همین صورت ناصحیح بیت نیز قابل استنباط است:  مدنظرمفهوم 

را  ای فارسی که ساختار قید یا صفتاست. واژه« جویان»ایراد کار مصحح در انتخاب کلمة «. کندها پرواز نمیها و بزرگینیکی

نایش، ی تغییر فعل(، برای تکمیل مع«را»ور، با چنین ساخت دستوری )داشتن گردیده در بیت مذکداراست، حال آنکه جملة بیان

شف گشاید، مسیر را برای ککامل نمی طوربهها اگرچه گره کار را بدلبه اسم یا مصدر احتیاج دارد. در این مورد، توجه به نسخه

اه اند که از دیدگرا ضبط کرده« چومان»، «انجوی»، به جای «قس»و « شش»های سازد. کاتبان نسخهشکل دقیق بیت هموارتر می

« ومانح»«(. حومان»نامة دهخدا، ذیل )نک: لغتاست « گرد چیزی گردیدن»به معنای « حَومان»نویسندة این سطور، مصحّف لغت عربی 

 زبان نیز درهم از حیث دستوری و هم از حیث معنایی با سایر اجزای بیت یادشده سازگارتر بوده و در اشعار سخنوران عرب

 مجاورت نام پرندگان به کار رفته است: 

 تَکَلَّمِ  لمَ دِمنةٌَ أَوفى أُمِّ أَمنِ
 

 الدُرّاجِ فَالمتَُثَلَّمِ  بحَِومانةِ 
 

 

 (112: 1411)زهیر بن أبی سلمی،  

 (.994: 1955اخسیکتی، )نک: اثیر را به عنوان کلمة قافیه برگزیده است « حومان»درستی ماهیار، در تصحیح بیت مذکور، به

 قهر  . مهر2-81

 تو به اختران دهد پرتو یرا
 

 مهر تو بر آسمان نهد پالان 
 

 

 (919: 1951 ،یکتی)اخس 

 نهد و به کنایه قصد دارد چیرگی ممدوحشاعر در مصراع دوم، آسمان را به چارپایی شبیه دانسته که ممدوحِ او بر آن پالان می

های سخهکه در ن« قهر»نماید که لغت ندارد و چنین می« مهر»را نشان دهد. وصفی که تناسبی با واژة  خویش بر حکم چرخ و روزگار

 (919: 1955)نک: اثیر اخسیکتی، و ماهیار ( 219: 1997)نک: اثیر اخسیکتی، فرخ مضبوط است و همایون« قس»و « مل» ،«مج» ،«شش»

یر نیز به در جای دیگری از دیوان اث« نهادنپالان»تری برای آن باشد. تعبیر تر و منطقیاند، جایگزین درستنیز آن را انتخاب کرده

 د بحث است:در بیت مور« قهر»با « مهر»در آن سروده، پشتوانة دیگری برای تعویض « سطوت»نشینی آن با لغت کار رفته است و هم

 فرابی رایض سطوت تو ص
 

 پالان ننهد بر اشقر دم 
 

 

 (272: 1951)اثیر اخسیکتی،  

 السرحانذنب  . ذنب و سرحان2-19
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 تو هر خاطر          تیبا صبح هدا
 

 کاذب چو زبان ذنب و سرحان 
 

 

 (911: 1951 ،یکتی)اخس 

معناست و خواننده را از درک مفهوم مد نظر شاعر در این بیت دور زبان دم و گرگ( بی« )= زبان ذنب و سرحان»عبارت 

 که با تشخیص و گزینش دو مصحح« السرحانذنب»یعنی « قس»و « مج»،«شش»های سازد. در این مورد نیز توجه به ضبط نسخهمی

السرحان، در گشا خواهد بود. ذنب، مشکل(919: 1955و اثیر اخسیکتی،  219: 1997کتی، )نک: اثیر اخسیپیشین دیوان هم تطابق دارد 

به دم گرگ، این پدیدة نجومی بدین نام خوانده شده « صبح کاذب»یا « فجر اول»لغت به معنای دم گرگ است و به سبب شباهت 

 توضیح آمده است: الاسرار نیز ایندر تفسیر کشف«( سرحان»نامة دهخدا، ذیل )نک: لغتاست. 

و  یمانند عمود ردیاز مشرق ظاهر شود و ارتفاع گ یدیسپ .دیآ دیاول فجر کاذب پد .فجر صادق، فجر کاذب ؛فجر دواند»

ر کاذب فج نیا ،قدر دو ساعت که از شب مانده باشده و ب ندیچندانک ربع آسمان طول آن برکشد و عرب آن را ذنب السرحان گو

، 1: ج 1912)میبدی، « ظلمت فجر صادق سر بر زند انیپس از م د،یافزایم یکیو در افق تار شودیباز ماندک آنگه اندک د،یبپا

919). 

 آز در گوشم سروده . از در گوشم سرود 2-22

 

 از در گوشم سرود السفّر          
 

 خوانده بر عقلم قناعت الوطن 
 

 

 (992: 1951)اثیر اخسیکتی،  

های بط نسخهگرفتن از ضچنین صورتی، دربردارندة معنای واضحی نیست. چارة رفع این مشکل نیز بهرهمصراع اول بیت فوق، با 

در دو مصرع و تناسب « السفر، الوطن»و « آز، قناعت»متضادهای وجود جفت«. آز در گوشم سروده السفّر» است:« قس»و « شش»

زدایی از مفهوم بیت، دلایل برتری این ضبط بر آنچه منتخب بهامتر او از همه مهم« خوانده»و « سروده»ساختاری میان دو فعل 

نک: )فرخ نیز همانند براتی خوانساری، در تصحیح بیت مذکور به این نکات التفاتی نداشته آیند. همایونشمار میمصحح است به

 .(997: 1955ثیر اخسیکتی، )نک: اماهیار مندرج است  اما صورت منقح آن، در دیوان مصحَّح (214: 1997اثیر اخسیکتی، 

 خرچنگ   کژرنگ. 2-21

 

 خانة تو دار سر رمح راستز چشمه
 

 یجهان کژرو بگذاشت رسم کژرنگ 
 

 

 (999: 1951)اثیر اخسیکتی،  

 نظربهانده و نتیجه متا کنون بی« کژرنگی»برای یافتن لغت « گنجور»ها و پیکرة متنی وجوی این نگارنده در فرهنگجست

بط نویسندة این سطور، شایسته است که ض زعمبهرسد که براتی خوانساری در تصحیح این بیت نیز دچار سهوی شده است. می

: 1955و اثیر اخسیکتی،  919: 1997نک: اثیر اخسیکتی، و انتخاب مصححان پیشین دیوان ) «(قس»و « مل» ،«مج» ،«شش)»اکثریت نسخ 

های نمود؛ خصوصاً که در جای دیگری از دیوان خود اثیر اخسیکتی و سروده« کژرنگی»را جایگزین « خرچنگی»یعنی ( 979

 اشاره شده است. اینک ذکر شواهد:« کژروی خرچنگ»سرایندگان دیگری نیز به موضوع 

 خیز بأستست ز موجچفته
 

 ست سرطانزآن بر سر کژروی 
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 (912: 1951)اثیر اخسیکتی،  

 میانبستهبه خدمت تو چو دوپیکر است 
           

 چه گر به راه سخن، کژرو است چون خرچنگ 

 (95: 1994)قوامی رازی،   

 مجوی خیره ز خرچنگ کژرو کژچنگ
 

 رنج، خون شودت جگر نیراست، کز ریمس 
 

 (991: 1951)مسعود سعد،   

 قلاچوری   . فلاخوری2-22

 ای یاقوت          ریزهنه کوکبی کند از سنگ
 

 آتشی کند از آهنی فلاخورینه  
 

 

 (971: 1951)اثیر اخسیکتی،  

برابر متن، نوعی آهن )در » نوشته است:« فلاخوری»ای که در پایان دیوان فراهم آورده، در توضیح کلمة نامهمصحح در واژه

اموفق ها نعجیب و دور از ذهن نیست که تلاش براتی خوانساری برای یافتن این کلمه در فرهنگ. (171)همان: « ها نیست(نامهلغت

 است که لغتی ترکی« قلاجوری»یا « قلاچوری»ای با این ریخت، وجود خارجی نداشته و مصحّفی از بوده است؛ زیرا چنین واژه

در غزلیات شمس نیز به این کلمه اشاره شده . «(قلاچوری»خدا، ذیل نامة ده)نک: لغتشده است ی از شمشیر اطلاق میاگونهبهبوده و 

 است:

 ست تا جهد دل من؟!          ز دست عشق که جسته
 

 یبه قبض عشق بود قبضة قلاجور 
 

 

 (271: 1971، 1ج  ،ی)مولو 

ر اخسیکتی، )نک: اثیضبط کرده « فلاجوری»اشتباه، این لغت را به شکل فرخ که او هم بهیونهما برخلافلازم به ذکر است که 

 (.119: 1955)نک: اثیر اخسیکتی،  ماهیار در تصحیح انتقادی خویش، ریخت صحیح آن )قلاچوری( را آورده است، (449: 1997

 نقب   نقش. 2-02

 زنگان           رانیچو گنج است در کنج و
 

 یرا به ادراک او دسترس ن گمان 
 

 کند بر که تاوان  یانیاگر نم ز
         

 یزند بر که دعو یوگر موش نقش 
 

 

 (911: 1951 ،یکتیاخس ری)اث 

کاررفتن دیدن یا دستیابی موش به آن. بهدیدنش بر اثر رطوبتای است و احتمال آسیبسخن از گنجی واقع در کنج ویرانه

« شش»های در این مورد نیز ضبط نسخهدادن این فعل به موش، غریب و دور از ذهن است. در این بافت و نسبت« زدننقش»لغت 

امة ن)نک: لغتکه به معنای سوراخ یا راه زیرزمینی است « نقب»یعنی  (179: 1955اخسیکتی،  )نک: اثیرو گزینش عباس ماهیار « قس»و 

ها، مضمونی است که در ها و تلاش این موجودات برای رسیدن به گنجینهزدن موشنقبنماید. تر میمناسب«( نقب»دهخدا، ذیل 

د. اینک کننکته، احتمال درستی حدس نگارنده را تقویت میخورد و این زبان نیز به چشم میهای سایر شاعران فارسیسروده

 ها:نمونه

 قومی مطوقند به معنی چو حرف قوم 
 

 و مزور چون قلب کان میمولع به نقش س 
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 زنو چون موش نقب انتیچون گربه پرخ
 

 چون عنکبوت جوله و چون خرمگس عوان 
 

 (912: 1959 ،یشروان ی)خاقان  

 های مور ای از برای بردن گنجینه
 

 های خاکچون موش نقب کرده در این توده 
 

 زیر رحای چرخ که دورش به آب نیست 
          

 خاک یایآس نکندیجز مردم آرد م 
 

 (197: 1914 ،یفرغان فی)س  

 . نتیجه0

ز اعتماد بیش به برخی ظرائف زبانی و ادبی و نیتوجهی مصحح دیوان اثیر اخسیکتی به تصحیح براتی خوانساری، به عللی چون کم

از اندازة وی به نسخة اساس، دربردارندة اغلاط متعدد است و اگرچه شماری از خطاهای موجود در تصحیحات پیشین، در این اثر 

 ین چاپ تازهفرخ و ماهیار موجود بوده، در اهای همایونها در ویراستاند، بعضی از ابیاتی که صورت صحیح آنبرطرف شده

است  توان و نباید گام نهایی در مسیر تصحیح دیوان اخسیکتی پنداشت و شایستهاند. با این تفاسیر، کتاب حاضر را نمیآسیب دیده

 یتانیاویژه نسخة موجود در موزة برهای کهن، بههای سایر نسخهتر به ضبطبعدی خویش، ضمن عنایت بیش که مصحح در ویرایش

 ردد.تر گساختن دیوان این شاعر بلندآوازه نزدیکقراردادن تصحیح انتقادی عباس ماهیار، گامی به منقح مدنظرچنین و هم

 منابع

 فروشی رودکی.فرخ، چاپ اول، تهران: کتابالدین همایون، به تصحیح رکندیوان اثیرالدین اخسیکتی(، 1997اخسیکتی، اثیرالدین ) -

 ، به تصحیح محمود براتی خوانساری، چاپ اول، تهران: سخن.یوان اثیرالدین اخسیکتید(، 1951اخسیکتی، اثیرالدین ) -

 ، به تصحیح عباس ماهیار، به ویرایش حمیرا زمردی، چاپ اول، کرج: جام گل.دیوان اثیر اخسیکتی(، 1955اخسیکتی، اثیرالدین ) -

تا  211، ص: 2، شمارة 14، دورة نامة تاریخ ادبیاتدوفصل، «ضرورت چاپ مجدد دیوان اثیر اخسیکتی به تصحیح عباس ماهیار»(، 1411بهنامی، احمد ) -

227. 

 البیت لإحیاء التراث.البیت، طبع اول، قم: آل، به کوشش مصححان مؤسسة آلالشیعهوسائلق(، 1414حرّ عاملی، محمد بن حسن ) -

 ، به تصحیح ضیاءالدین سجادی، چاپ یازدهم، تهران: زوار.دیوان خاقانی شروانی(، 1959الدین بدیل بن علی )خاقانی شروانی، افضل -

 ، به کوشش گروهی از نویسندگان، چاپ دوم، تهران: دانشگاه تهران.نامهلغت(، 1977اکبر )دهخدا، علی -

 الدین حسینی ارموی، چاپ اول، تهران: چاپخانة سپهر.، به تصحیح میرجلالرازی دیوان بدرالدین قوامی(، 1994رازی، قوامی ) -

 به اقدام علی حسن فاعور، طبع اول، بیروت: دارالکتب العلمیة. ،دیوان زهیر بن أبی سلمیق(، 1411زهیر بن أبی سلمی ) -

 اکبر علمی.کتابفروشی علی، به کوشش محمد دبیرسیاقی، چاپ اول، تهران: الفرسمجمع(، 1991سروری ) -

 ، چاپ اول، تهران: فرهنگستان زبان و ادب فارسی.نامة زبان و ادب فارسیدانش(، 1914سعادت، اسماعیل ) -

 ، به همت محمد رمضانی، چاپ دوم، تهران: پدیدة خاور.الشعراةتذکر(، 1911سمرقندی، دولتشاه ) -

 الله صفا، چاپ دوم، تهران: فردوس.حیح ذبیح، به تصدیوان سیف فرغانی(، 1952فرغانی، سیف ) -

، به تصحیح مجتبی مینوی و مهدی محقق، چاپ اول، تهران: مرکز مطالعات اسلامی دانشگاه دیوان ناصر خسرو قبادیانی(، 1997قبادیانی، ناصر خسرو ) -

 گیل با همکاری دانشگاه تهران.مک

 فروشی محمودی.، به کوشش مهرعلی گرکانی، چاپ اول، تهران: کتابیدیوان مولانا محتشم کاشان(، 1944کاشانی، محتشم ) -

 ، به تصحیح محمد مهیار، چاپ اول، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.دیوان مسعود سعد سلمان(، 1951مسعود سعد ) -

 هارم، تهران: امیرکبیر.فر، چاپ چالزمان فروزان، به تصحیح بدیعکلیات شمس(، 1971الدین )مولوی، جلال -

 اصغر حکمت، چاپ هفتم، تهران: امیرکبیر.، به اهتمام علیالابرارةالاسرار و عدتفسیر کشف(، 1912میبدی، رشیدالدین ) -

 شناسی ایران.، به تصحیح علی غروی، چاپ اول، تهران: مرکز مردمبازنامه(، 1994نسوی، علی بن احمد ) -
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